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Abstract 

Aliname and Khavaranname are prominent examples of religious epics of the fifth and ninth centuries in 

Persian literature related todescription of the wars under the command of Imam Ali (as). Epic elements are 

formed according to the content and theme of the stories, and the structure is drawn according to the theme 

procession. Comparative analysis of modern epic elements in ancient epics is the main topic of this article. In 

these two poetrypoetries, the main elements of the epic include the story format, heroism, time, place, elements 

and extraordinary forces. 

Aliname and Khavaranname are among the Iranian epic works after Shahnameh in terms of literary status. 

These two epics have common foundations and structural-epic features. The events of both epics are 

temporally proportional. The epic of Aliname is more about describing Imam Ali (AS) in the battles of Jamal, 

Seffin and Nahrawanwhile Khavaranname is mainly concerned with the description of Imam Ali's travels and 

expressions of bravery in land of Khavaran, accompanied by Malik Ashtar, Abolmohjan And Amr Umayyah 

and other elders of his army and the war with Ghobad, the king of the East and other pagan rulers such 

asTahmas king, Salsal King and the war with the demon, the dragon and the like. 

The research method is descriptive-analytical. The results of this study indicate that although the two epics 

are very similar in appearance and epic elements, the theme and form of the epic elements in the stories are 

different. Although these two books are strong in the field of habit and fiction, the popularity and absence of 

the heroes of these two poems from high moral qualities have caused the general public to consider the main 

hero of the story as an example and manifestation of their ideal and epic man. 

Irrespective of the religious dimensions of Aliname and Khavaranname, in terms of epic aspects, the 

heroism feature is reflected with the presence of Imam Ali (AS) and other religious figures and heroes of the 

Islamic Revolutionary Guard Corps. In these two religious epics, there are many wars between Muslims and 

infidels for religious reasons, and in the end, the Muslims win. In describing Karzar Square, these two religious 

epics are very similar to Ferdowsi's Shahnameh which share exaggeration and forms of imagination with an 

active manifestation. “Rabi' and Ibn Hussam” imitation of Ferdowsi's expression is quite obvious. 

In the study of Aliname and Khavaranname, from the narrative point of view, we came to the conclusion 

that Ibn Hassam and Rabi' used more direct methods in characterization. In other wordsm, bydescribing the 

characters of the story and by showing Imam Ali as a hero, they made him a "brigade" that seems to be far-

fetched and extraordinary in the audience's opinion. Many of the stories in these two epics are strong in terms 

of plot. The plot of Khavaranname is about the events that are related to the elements of supernatural things 
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or acts that make the story weak and unbelievable.  

In the field of extraordinariness, with the presence of bold elements such as demons, dragons, magic, as 

well as the high frequency of objects and strange places in this epic, it can be called the most imaginative epic 

poetry in Iran. This is despite the fact that extraordinary elements such as dragons and demons are not seen in 

the poetry of Aliname. In terms of heroism, the goodwill and intimacy of the heroes of these two epics and the 

absence of high moral qualities have led people to consider the main protagonist as an example and 

manifestation of their ideal and epic man. In general, Khavaranname is less cohesive in structure than Aliname. 
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 چکیده

هساتند کاه در توفای      جارسای  ی دینای رارن جانج  و نها  در اد     هاا حماسهی برجستة هانمونهنامه از و خاوران نامهعلی

شاک    هاداستانیة مابه محتوا و درون. عنافر حماسی باتوجهاندشده)ع( به نظ  کشیده علیسلام به فرماندهی حضرت ی اهاجنگ

ی کها،، موواوع   هاحماسه. تحلی  تطبیقی عنافر حماسی نو در شودیممایه ترسی  و ساختار، متناسب با چگونگی درون دیرگیم

 و کاان، عنافار  زماان، م  جاردازی، رهرمان داستانی، افلی حماسه مشتم  بر رالب عنافر منظومه،دو  افلی ای، مقاله است. در ای،

 گار جلوه روشنیهب محتوا نیز و جردازی، لفظسخ، شیوة هایدر زمینه ة فردوسیشاهنام از تقلید شده و العاده ترسی خارق نیروهای

هاای  گر شباهتحماسی با یکدی ظومه ازنظر ظواهر و عنافرنتایج ای، جژوهش، گویای ای، مسئله است که اگرچه ای، دو من .است

 در تاا  ک دو ها باا یکادیگر متفااوت اساتو بااوجود اینکاه ایا،       مایه و شک  بروز عنافر حماسی در داستانزیادی دارند، درون

 اخلارای  لایوا فافات  از منظوماه  دو ای، رهرمانان نبودن و دور هستند، محبوبیت منسج  بودنداستانی  و عادت خرق هایزمینه

 .بدانند خود حماسی و آرمانی انسان مظهر و نمونه را داستان افلی رهرمان مردم، عامة که است شده سبب

 شاهنامه. نامه،خاوران نامه،علی حماسی، عنافر دینی، حماسة: هاکلید واژه

 

 مقدمه -1

ای جدیدی در فها  آثاار باه روی خواننادگان باشادو      هراهگشای دریچهتواند میبررسی آثار ادبی، ازمنظر مقایسة تحلیلی 

و به شناخت بیشتر جایگااه فرهنگای و ادبای    های آثار حماسی با یکدیگر شود ها و تفاوتشدن شباهتهمچنی، باعث روش،

نقاد   که ادبیات حماسی بخش زیادی از گنجینة ادبیات جارسی را به خود اختصاص داده است، شناسایی،آنجاآثار منجر شود. از

نامه ازنظار جایگااه ادبای در میاان آثاار      نامه و خاورانهای حماسی تاریخی، دینی و ملی وروری است. علی و تحلی  منظومه

حماسای دارای اشاتراکاتی هساتند.    های ساختاریحماسی ایرانی، بعد از شاهنامه ررار دارند. ای، دو منظومه در مبانی و ویژگی

هاای جما ،   علی )ع( در جنگ نامه بیشتر در وف  حضرتزمانی تناسب دارند. منظومة علیرویدادهای هردو منظومه ازنظر 
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 فنون ادبی
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)ع( و حمالات آن  هاای علای  ها و بیان رشادتنامه نیز موووع افلی آن شرح مسافرتففی، و نهروان است. منظومة خاوران

دیگر بزرگاان ساهاهش و جناگ باا ربااد،       اشتر، ابوالمحج، و عمروامیّه وحضرت است به سرزمی، خاوران، به همراهی مالک

   ، اژدها و امثال ای، ورایع است.شاه و جنگ با دیوانشاه، فلصالجرست دیگری همچونو تهماسجادشاه خاورزمی، و امرای بت

 

 مسئله انیب

حلیا  تطبیقای   به ت و معرفی کنی  را نامهعلی و نامهخاوران حماسة خود، علمی تواندر حد  ای حاور کوشیده جژوهش در

 کتاا   حسام، بهردازی  و کارکردهای آن را نشان دهی . باه ایا، دلیا  کاه    عنافر حماسی در منظومة ای، دو شاعر، ربیع و اب، 

و بناابرای، تالاش    یا اداده رارار  کار اساس کوشش حمدالله مرادی است،که به را آن از یاخلافه نبود، نامه در دسترسخاوران

 ها جاسخ داده شود:به ای، جرسش شود در ای، مقالهمی

 گذار بوده است؟نامه تأثیرنامه و خاورانهای حماسی شاهنامه بر علیجلوه -1

 وجوه تشابه و تفاوت عنافر حماسی دو منظومة مذکور در چیست؟ -2

 فار عنا تحلی  حماسی، عنافر و تعری  توویح بهو باتوجه است تحلیلی -توفیفی از نوع جژوهش در ای، تحقیق، روش

 .است بررسیراب   مدنظر، منظومة در حماسی

 انجام پژوهش ضرورت 1-1

 تحقیقاات  خا   اماا  اساتو  شاده چاپ  متعددی و تحقیقات هاکتا  حماسی، عنافر و همچنی، علی )ع(حضرت  دربارة 

 خااص،  طوربه نافر حماسیع درزمینة جذیرفتهانجام ناچیز و تحقیقات اول در درجة نامهو خاوران نامهمنظومة علی ة دونیزمدر

 .رساندیم اثبات به را جژوهش ای، انجام ورورت دوم، درجة در

 تحقیق پیشینة 2-1

 آرش منظوماة  حماسای  عنافار  تحلی » به: توانیم است، شدهانجام  حماسی یهامنظومه دربارة که ییهاجژوهش میان از 

 (و1396)محمادی،   «طوسای  اسادی  ناماة گرشاسب فر حماسیعنا تحلی » (و1392 ی،مراد)« کسراییسیاوش کمانگیر، سرودة

در  گاری توفی  و توفی »(و 1392)افغری طرری، « خوسفی حساماب،  نامةخاوران سبکی هایو ویژگی حماسی یهاجنبه»

ناماه  علای   منظومة حماسیعنافر  هایی: تحلی  و نقدنامه. همچنی، جایانکرد اشاره (1385)طغیانی،  «نامهمنظومة حماسی علی

اندو ازآنجاکاه  ( انجام شده1392انصاری، ) «نامهنامه و خاوران)ع( در دو منظومة علیعلی شخصیت حضرت» (و1391)حبیبی، 

 شود. نمایان می جژوهش ،یا جا یا ورورتمطالعة تطبیقی بی، ای، دو اثر حماسی تاکنون فورت نگرفته است، 

 

 مبانی نظری -2

 حماسه 1-2

حماساه  »کاه   کدکنی بر ایا، بااور اسات   معنای شدّت در کار است. شفیعی شده و بهگرفته « حمس»سه از کلمة واژة حما

« افتاد نظر عقلی باورکردنی نیست در آن اتفاق میهای شجاعت، دلیری و فبغة ملی دارد و حوادثی که ازشعری است که زمینه

های ملی و حماسی ایران را معرفی کنی ، بایاد از  تری، کتا  داستان،اگر بخواهی  نخستی، و که (.10: 1352)شفیعی کدکنی، 

تاوان  کرد که از آثار مربوط به آن مای یاد کنی . در سیر رشد و تکام  حماسة ملی، بعد از اوستا، باید از ادبیات جهلوی یاد اوستا

ناماه )خوتاای   ش،( و از میان آثار تاریخی، خادای یادگار زریران( و )داستان بهرام چوبی،( واز کتب مذهبی ای، دوره )بُندَهِ) از

 توان ذکر کرد.نامگ( را می

مساعودی ماروزی،    سارایی ازربیا  شااهنامة   شااهنامه  عهد اسلامی و دورة اوج و رواج ازای، دوره، نوبت آثار حماسیجس



 173/   نیلوفر انصاری محمود بشیری و /نامهاننامه و خاوربررسی تطبیقی عنافر حماسی در علی
 

 

 نامة دریقی و شاهنامة فردوسی است.گشتاسپ

 های اسااطیری، اند و ای، دو نیز به حماسهمصنوعی تقسی  کرده ی و حماسةطبیع های حماسی را به دو نوعِ حماسةمنظومه

های مه  فلسافی و ماذهبی   تاریخ، موووعاز های اساطیری و جهلوانی، به ایام جیش شوند. حماسهجهلوانی و تاریخی تقسی  می

اهنامة زریران و رسمت بزرگای از شا  ة ایاتکار متعلق به هندوان و منظوم رامایاناو مهابهاراتاومربوط استو مانند منظومة حماسی 

علاق  های ایلیاد و ادیسة هومر کاه مت علق به ایرانیان و منظومهنامه و برزونامه متهای کهنی همچون گرشاسپفردوسی و حماسه

ضی از و بع اثر دانته الهیها اثر انیوس و کمدی توان از گاهنامههای حماسی تاریخی میهای منظومهاز نمونه»به یونانیان است. 

خان فبا و... ناام  الشعرا فتحعلینامة ملکو در زبان فارسی از ظفرنامة حمدالله مستوفی و شهنشاه اید اثر ویرژی های انهرسمت

شاوند کاه   ای یک ملت محسو  میهای آرمانی و اسطورههای دینی، حماسهحماسه»از دیدگاه کزازی  .(1374:27)ففا، « برد

آنکه تااریخی باه   ها باها و چهرهها، رویدادها، سرزمی،شان بدون تغییر مانده است. در ای، نوع از حماسههای تاریخیخاستگاه

ردارهاایی  هاا، خصوفایاتی دارناد و باه ک    خااطر، رهرماناان ایا، حماساه     اندو به همی،ای یافتهای اسطورهآیند، چهرهشمار می

کشات،   وهایی چون نیاروی شاگر    های باستانی هستندو خصیصهزلت جهلوانان حماسهاند که در شأن و منکردهدسترسی جیدا 

 (.94: 1387)کزازی، « اژدهایان و دیوان

هاای حماسای   سوم، یعنی منظوماه  ای بر حماسة نوعمجموعهکنند، زیرآنچه در اد  فارسی از آن به حماسة دینی تعبیر می

نامه  دهد. منظومة حماسی علیای ک  منظومه را تشکی  میای از نمادهای افسانههبا آمیز تاریخی است که در آن حقایق تاریخی

 گیرند.ها ررار مینامه در وم، ای، منظومهوخاوران

 حماسی اتیخصوص 2-2

اساتانی،  د»لای تعاری  مختل  آن مشخص کرد: شفیعی کادکنی چهاار زمیناة    از لابه توانیمبرجستة یک اثر را  خصوفیات

(. 45: 1352 )شفیعی کادکنی، « آوردبه شمار می های یک منظومة حماسیخصیصه ،یترمه را « بودنعادت و ملی خرق رهرمانی، 

 هاا ابعااد داساتانی   جملاة ایا، ویژگای   از»های حماسی دارای چهار ویژگی هستندو فسایی نیز بر ای، باور است که منظومهرستگار 

 ،داساتان اسات. دومای    و معمولاً دارای ابعاد فردی، حادثة افلی و وحادت رهرماناان  گیرد های مفص  را دربر میاست که داستان

کند کاه  هایی را ذکر میو شخصیت تاریخی، اساطیری، مذهبی و رهرمانی استکند، حماسه دارای زمینة فسایی ذکر می که ویژگی

گای، کاانون   را دارند. سومی، ویژالعاده انجام کارهای خارقری از دیگران هستند و توانایی لحاظ روحی و فیزیکی در مرتبة والاتبه

و    عصار شااعر  و مرکز تمام اتفارات حماسی، مسائ  تاریخی، دینی و ملی است. چهارمی، ویژگی، حماسه تشابه بسیاری با مسائ

 (.337 :1380سایی، )رستگار ف« آوردرغ  اینکه از اتفارات بسیار که، سخ، به میان میمردم روزگار بعد را داردو علی

ستند. بارای  حماسی ه برترة منظومعادت و ملّی، خصوفیات بارز یک  بودن، رهرمانی، خرقی داستانی هایژگیوبنابرای،، 

 . یجردازیم هایژگیونامه در میان متون حماسی، به تحلی  ای، نامه و خاورانشدن جایگاه علیمشخص

 

 نامهخاورانو  نامهعلی حماسی یهاجنبه تحلیل -3

شاود،  تری، خصوفیات منظومة حماسی محسو  میاز دیدگاه شفیعی کدکنی، ابعاد داستانی یکی از مه داستانی؛  ابعاد 1-3

ها در منظومة حماسی است. همة ایا، عنافار در   ای از اتفارات، اوفا ، تصاویر و خطبهایجاد مجموعهکه عام  سبب  ایگونهبه

هاای حماساه و اساطوره،    تاری، تفااوت  (. از مه 105: 1352باشند )شفیعی کدکنی، نبة ثانوی را دارا میریاس با زمینة داستانی، ج

وحدتمند، منطقای و متاوالی دارد و ایا، در حاالی اسات کاه در       حماسه، ساختار داستانی »که  ایگونهساختار داستانی آن است به

ی هاا داساتان  (.25: 1388)آیدنِلو، « ئیات بسیار نامسنج  و وعی  استها، روابط و جزها، تسلس روایی شخصیت اسطوره، جنبة

جذیرنادو  ای جایان میها در نقطهیی دارای نظ  و ترتیب هستند و معمولاً آغاز و جایان مشخصی دارندو ای، داستانهاداستان حماسی،
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 مقدماتی آغاز کند و به فرجامی برسد.تواند از ها میها نارص و ابتر نیستو خوانندة ای، داستانجایان ای، داستان

 در را جیرناگ  و شخصایت  یعنای  داساتانو  مها   عنصار  دو حماسای،  منظومة یک در داستانی زمینة اهمیت نظرگرفت،در با

 : یکنیم بررسی نامهعلی و نامهخاوران

هاای  آن، خصیصاه با یاری ای دارد و جردازی نقش برجستهدر طرح، رشد و انسجام داستان، شخصیتپردازی؛ تیشخص 1-1-3

هاا را باا اعماال و    جردازی وظیفه دارد که شخصایت . نویسنده در شخصیتشودیمخلقی و روحی رهرمانان داستان به خواننده معرفی 

تواناد حتای   العما  کناد. نویسانده مای    ها ملزم به عکسگفتارشان به خواننده بشناساند و خواننده را در مقاب  رفتار و افکار شخصیت

العما   های داساتان بادون عکاس   اگر در برابر شخصیت خوانندگان»ها جبهه بگیرد. ها موافق و همدرد باشد یا در برابر آنباشخصیت

 (.85:1376)میر فادری، « جردازی توفیق نیافته استباشند، نویسنده بدون هیچ توجیهی در امر شخصیت

ای است که شااعر ایا، دو منظوماه، از روش مساتقی  )شارح و      گونهنامه بهنامه و خاورانجردازی در منظومة علیشخصیت

اناد و  شناساندن شخصیت از طریق گفتار و اعمالشان( استفاده کرده)  یرمستقیغهای داستان( بیشتر از روش توفی  شخصیت

بار دوش  هاای افالی   شده است. نقش برجسته کردن شخصیتجنهان  اشخاص شخصیتی زوایای از بسیاری توفیفات در ای،

ناجذیری حضارت علای مثا     های فرعی در داستان مه  نیست. رهرمان و شکستهای فرعی است. حضور شخصیتشخصیت

علای از حالات   های که، از او بیشتر تیپ ساخته است و همی، خصیصه سبب شده است کاه حضارت   بیشتر رهرمانان داستان

 لمس دور باشد.یافتنی و راب شخصیتی عادی، دست

 هاایی شخصیت. اندداشتهازنظر تاریخی وجود  هاشخصیّت ای، اعظ  بخش گفت که توانیمنامه علی هایشخصیت  در ترسی

 مالاک  ،(ع)علیب، عباس  ،(ع)حسی، امام ،(ع)حس،امام  حنی ،ب، عثمان  علی، ب،عثمان  محمد حنیفه، ابوبکر،محمد ب، »: نظیر

 باانو، شاهر  و أمُّ ساَلممه  شاریح،  جریار،  ب، ریس،احن   عمار، اب، عباس، ب،عبداله  عمار، ریس، ب، اشعث مالک، ب، ابراهی  اشتر،

 با، عااص،  عمارو   معاویاه،  عتباه، با،   ولیاد  مغیره، مروان، خلفا، برخی» از عبارت نیز دشمنان مخال  و« حنی ب،  عبدالله ،رنبر

 یما،،  امیار  طلحه، اب، خالد، عو ،ب، عبدالرحم،  وراص،سعد  اشعری، یموسابو زبیر، ب، مصعب زبیر، طلحه، هریره، عایشه،ابو

 یاا  کرنپ رعقاع، سراره، عمر اللهعبد معاویه، ب، یزید و خالد اب، فض ، ب، اللهدیعب عو ، نصر ب، یا نصر ب، عو  عامری، اللهعبد

 .است علی حیدر و چون( ع) مؤمنی،امیرال مختل  یهانام منظومه ای، در تری، نامو برجسته« خدیجاب، کریب،

 :مثالبرای 

 علاااای جااااز المااااؤمنی،فااااالح نباُاااد

 برنشسااات جاااای نبااایباااه عثماااان چاااو

 دهاااا،گنااااده عاااااص عماااار  دگاااار

 دردمنااااد چنااااان مااااروان بااااودهماااای

 

 ایااازد او را ولااای  علااای آناااک خواناااد  

 دسااات باااه گرفتاااه خلافااات حساااام

 تااا،جااااکیزه عثماااان خاااال باُااذ کااای

 ساااااودمند نباااااد کوشاااااید اگرچناااااد

 (ر 3، 1 چ: 1388 ربیع،)                        
 

کاه در  شاده اسات   ناجاذیر ترسای   فورت جهلوانی برومند و شکسات نامه به)ع( در منظومة خاورانعلیشخصیت حضرت 

ی حضارت  هاا یرهرماان ایا، منظوماه را داساتان     توانیمکه  یاگونهداردو به ی ای، منظومه حضور فیزیکیهاجنگبسیاری از 

، جادو، جهلواناان  اژدها همة حوادث، اع  از طلس ، دیو، در رویارویی با )ع( نامید. حضرت علی در نقش جنگجویی دلاورعلی

)ع( بار  ناجذیر هستند، حضرت علای اینکه دشمنان مقاب  او همه تنومند و شکستیابدو بامی نصرت بزرگ و سهاهیان گران و...

نظر کاردانی و هاوش، تعقاّ  و   ع( از) یعل حضرت .شودینمدشم،  فتار دام و اشتباهگاه گرشود و هیچهمه دشمنان جیروز می

 ناجاذیر و شکسات  دلاور بزرگ، بسیار دشمنانش، نگاه از یابدو ویآسانی بر سهاه دشم، ظفر میتفکر از همگان برتر است و به

 :دیگویم رباد خاوران به او فلج دربارةا ب،زید  مثلاً استو سازیرهرمان در مه  یهانکته خود ای، و شودیم وف 

 ایناااااه تواناااااا او باااااا کااااااریج باااااه  ایناااه داناااا مااارد، ،یاااا کاااار در تاااو
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 ساااتین مااارد جهاااان در او ماااردی باااه

 ،یکااا روز برکشاااد انیااام از غیااات چاااو

 

 ساااتین آورد هااا  را او کاااس ماااردان ز

 ،یزمااا بااار آسااامان ابااار چاااو دیااابگر

 (99: 1382 ،حساماب، )                         
 

هنامة توان ایشان را معادل رسات  در شاا  نظر خصیصة جهلوانی و رهرمانی، میعلی، از نظر از شخصیت دینی حضرتفر 

 ر کرد.هایی چون کندن در رلعه، دُلدُل و ذوالفقار را دربارة ای، شخصیت بزرگوار ذکفردوسی تصور کرد و رهرمانی

ی گوناگون روایات و همچنای،   هایژگیو ها در میانتری، خصیصهتهاز برجسجیرنگ یکی ؛(هسته یا طرح) رنگیپ 2-1-3

کناد و آن را  یکو  جیرنگ را روح آثار ادبی ذکار ما  زری، ، نمایشنامه و شعر روایی است.(ویژگی جویا و زنجیرة رصه )روایت

ای عقلانای  گوناه رناگ باه  داند. وابستگی و جیوستگی میان حوادث داستان توساط جی متشک  از سه بخش آغاز، میان و جایان می

ود شا منطقای خات     گردد، باید دارای استدلال باشد و به فرجاامی شود. به همی، دلی ، اتفاراتی که در داستان ذکر میانجام می

در تشاریح   نبودن جیرناگ داساتان اسات و   (. اگر فرجام داستانی باعث شگفتی ما شود، دلی  بر جامع 122: 1382کو ، )زری،

 داده است.تی و نوارصی رویموووع آن، کاس

 منطقای و غیار  سسات  هایرحط و روی و منطقی یهاطرح دستهدو  به توانیم را نامهو خاوران نامهعلی یهامنظومه طرح

 کرد: تقسی 

 منطقی یهاطرح الف(

 محکا ،  دلایا   ندهای، دلی  که خوان به هستندو و منسج  منطقی طرحی دارای منظومه دو ای، یهاداستان تعداد زیادی از 

 وایات، توفای  و بیاان   رنظر ظاهری، بیشتر در رالاب  نامه از منظومة خاوران .ردیجذیم راحتیبه را و رفتارها ، اعمالهازهیانگ

شاوند. سااکنان   های خاوران، عام  شکست کافران میگونه که سهاه اسلام در سرزمی،شده استو بدی،ای حوادث بیان زنجیره

جاس  آن دهناد و از  کنند و ای، مناطق را تحت سیطرة آیی، خود )آیای، الهای( رارار مای    به دی، اسلام دعوت میای، مناطق را 

، از نقااط  دهاد یموی ربا دلای  مذهبی میان مسلمانان و کافران  ی بسیاری کههاجنگشوند. سربلند و جیروز به مدینه روانه می

و عواما    )ع(، رهرمان افلی داستان، با یاری از رادرت فیزیکای  ضرت علینامه است و سرانجام حمنظومة خاوران روّت طرح

 رساند.به جایان می را به نفع مسلمانان هاجنگء طبیعی ای، ماورا

 

 نامهیعل منظومة

هازار  هزار بیات موجاود، دوساه   تا دوازدهیی سروده شده است که در میان حدود یازدهنامه ابیات بسیار زیبادر منظومة علی

اث شاعر  د که از میربرانگیز است. کسانی که با تاریخ شعر فارسی آشنایی دارند، بر ای، امر وارفنت، راب  نق  و حتی ستایشبی

عناوان نخساتی،   اندازة شاهنامة دریقی، )بههمی، دلی ، ای، منظومه، به فارسی رب  از حملة غزها اثر مهمی باری نمانده استو به

 ی امام علای هاجنگنامه، ة علیمنظومملّی ایران رب  از فردوسی( ارزشمند است. از نقاط روّت طرح تجربة بازمانده از حماسة 

ساو   دو جناگ ماذکور، ساودمند مح    همی، دلی ، ای، منظومه در باا  تااریخ  طالب )ع( در جم  و ففی، است و به ابیب، 

 رسیدن برای علی ضرتحکاردانی  از نامه،شاعر علی که تصویری و وی در جایبندی به مت، تاریخ، وفادار بوده است. درشودیم

 سراید:می چنی، ،کندیمخلافت بیان  مسند به

 درون باااه عاااال   کاااس چنااای، ولااایک،

 بتااااول جفاااات و اساااات أنااااام امااااام

 سااااتا گاااارید آدم وفااااا علاااا ه باااا

 یولااااااا را او جهانااااااادار یخااااااادا

 کناااون ذریاااا ساااتین مرتضاااا جااازهبااا 

 رسااول ،یااد باار کاارده یوفاا اورا ماار

 ساااتا سااارهااا  یابامصاااطف گاااوهر باااه

 یاحماااادعل و مااااادرش خوانااااد اسااااد
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 (ر 6 ،1 چ: 1388ربیع، )                         
 

 منطقیو غیر سست یهاطرح ب(

 شادن طارح،  باشدو باا منطقای   شود، باید منطقیکردار ذکر می و انگیزة هاتیشخص گفتار حوادث، برای ایجاد شواهدی که

 .شاود یما  تار آشافته و  تار  یواع  داساتان  باشاد،  تار سست طرح منطقی شود. هرچهمند میبهره بیشتری از هماهنگی داستان

، از نقاط وع  طرح ای، منظومه است، وی با همان اند  طرفداری که از رهرمانان سهاه هافحنهداری ربیع در توفی  جانب

است. گوینده گرایش اعتقادی و ایماانی خاویش   ووع چنی،  هافحنهدر تمام  باًیتقرکاهدو آرایی را میامام دارد، ردرت فحنه

ایجاد تقاب  میان رهرمانان توفیفی استو اب، خالد از ساهاه معاویاه باا     طرفی،بی ای، ای از حفظکند. نمونهینمرا هرگز جنهان 

 مخلد از سهاه امام.ب،  سعید

 سااااااافیانیان ز برآماااااااد درنگااااااای

 بااه چنااگ  گاار کاُاه گرفتاای  سااواری کااه 

 اساااافندیار و گیااااو از شااااجاعی کااااه 

 بااااد چاااو جیکااار ابااار کاااوه  نشساااته

 گاااااران سااااالیح دساااااتی بهوشااااایده

 یکبااااارگیبااااه را جهااااان تااااو گفتاااای

 

 زمااااان در فاااارس زد باااارون سااااواری 

 درنااااگباااای را کااااوه زباُااا، بکناااادی

 در گیااارودار باااه ماااردی باُاادی جااایش  

 ناااااژادعقیلااااای سااااامندی نونااااادی

 برگساااااتوان زیااااار نهاااااان نونااااادش

 خاااوارگیز خاااون فروخاااورد خواهاااد 

 ر( 214، 1 چ :1388)ربیع،                     
 

و تعادادی دیگار    انگاری ربیعنامه آشکاراست. تعدادی از ای، خطاها، نتیجة سه های عرووی و فنّی در منظومة علیغلط

در بسایاری   نیز حاف  تصرفات دیگران در مت، است. وع  بلاغت گویندة افلی در ای، منظومه بسیار آشاکار اسات. ربیاع   

« بدنژاد» کلمةای، بیت،  درمثال کندو برای شناسد و کلمه را برخلا  مقصود بیان میدرستی نمیتمان کلمه را بهها، ساخرسمت

 ی آورده که ایهام بسیار بدی دارد و ای، از وع  هنری شاعری اوست:اگونهدر بیت به را

 بااااد همچاااو چاااو بردناااد جیشاااش درم، 

 

 باااااادنژاد علاااااای، ناااااازد فرسااااااتاد 

 (ر 1،12 چ: 1388)ربیع،                        
 

 در بدتری، جای ممک، ررار داده است. شاید در اف  چنی، بوده است: را« بدنژاد»که کلمه 

 نااااژاد بااااد درم جیشااااش چااااو بردنااااد
 

 باااااد همچااااو علاااای ناااازد فرسااااتاد 
 

ای کاه  گوناه کناد. باه  کند که از همة اجزا و عنافر حماسی در بافت تاریخی اساتفاده  ربیع در ای، منظومه خود را ملزم می

های ای، منظومه توفیق نیافته اسات و متأسافانه در بیاان حاق     تر ترسی  شودو اما در بسیاری از رسمتنتیجه و اثربخشی رطعی

 مطلب ناتوان مانده و ای، از نقاط وع  ای، منظومه است.

حساام، تعهاد بسایاری داردو در ایا،     ابا،   ای در ومیر ناخودآگاهاسطورهای و نیمهنامهو مفاهی  اسطورهدر منظومة خاوران

مفاهی ، فورتی از خیال در رالب حاوادث مختلا  داساتانی مطارح اسات. شاک  و طارح بسایاری از حرکاات و ساکنات           

جیدا کارده اسات    های مختل  انفسی بر آفاری گاهی برتریمکانی ررار دارد و خصیصهمرزی و بیزمانی، بیها در بیشخصیت

نامه است. در ای، کتا ، از حیث وزن و رافیاه یاا احیانااً تعقیاد لفظای یاا       نقاط وع  طرح منظومة خاورانکه ای، عوام  از 

دسات باردن کاتباان و    »و « نبود نسخة اف  منظوماه »شود که خالی از تسامح نیستو البته دلایلی چون: معنوی ابیاتی یافت می

تری، و شاهکارتری، ذکر کرد. در تمامی آثار علمی و ادبی، حتی جرمایهتوان برای آن را می« کاردرت و مسامحهنویسان بینسخه

و مملاو از نکاات    منطقی نباشدو چراکه در یاک اثار ساترگ   های سست و غیرتوان یافت که خالی از طرحآثار، مواردی را نمی

ساهو  تی هرچند اناد  و باه  ذوری خود، مسلماً دچار تسامحا –متعدد، هر نویسنده یا شاعری، ناخودآگاه تحت شرایط روحی 
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منطقی در ای، منظومه به علت نیاروی  های سست و غیرتر است. طرحنامه برجستهخواهد شد و ای، ویژگی در منظومة خاوران

 به دلی  جایبندی شاعر باه مات، تااریخ،    نامه،تخی  و تحت شرایط روحی و ذوری شاعر، دچار تسامحاتی است و در کتا  علی

 منطقی کمتر است.یرهای سست و غطرح

حقیقت، زمیناة خارق    در وجود داردو ی غیرطبیعی و خارج از عر دادهایروی، احماسهدر هر  عادت؛ خرق نهیزم 3 -2

یاد دینای   از رهگاذر عقا  تنهاا ( ی است که با منطق و تجربة علمی سازگاری ندارد و ای، ویژگی )خاارق عاادت  حوادث عادت،

گوناه کاه شااعر،    ی، باور است که عام  اساسی در حماسه، تفکر ماوراء طبیعی استو بادی، کدکنی براشود. شفیعی آشکار می

 (.107: 1352کند که در مرکز حوادث و ورایع حضور دارند )شفیعی کدکنی،های غیرطبیعی را خلق میآفریده

 

 نامهخاوران

 در. رناد برجساته دا  العاده حضوریخارق طبیعی و عنافر ماوراء خیالی، نیروهای و آورشگفت موجودات منظومه، ای، در

 :شمری برمی راها آن تفصی به بخش، ای،

و  اسالام  ساردار  عناوان هکاه با   عمروامیاّه  مثالو فرابشری وجود دارندو برای  العادهخارق هایداستان، شخصیت ای، در -ال 

 روزهساه  را خااوران  تا مدینه رباید و فافلةیم شاهان سر از تاج شود،جنهان می هادهید ماهر در داستان حضور دارد، از افسونگری

 .رساندیمیاری  راها آن هستند، طوفانی اسیر دریایی در اسلام سهاه کهرهرمان، هنگامی سرزمی، به سفر و در کندیمطی 

را  رنبار  زمای،، خاور انسهاهی که دهدیم اطلاع او مثال بهو برای کندیمکمک  را( ع)علی حضرت همواره غیب عال  جیکی از -  

 بار  جیاروزی  برای که دهدیم آموزش حضرت آن به اژدهایان، دیوان و جادوان جیکار با در ی دیگر راانمونه. اندکردهدستگیر و زندانی 

 رها بکند. ار فندوق داخ  دیو نباید که دهدیمندا ( ع) علی به سروش بلور، همی، کوه فراز بر بخواندو ستر آیتها آن

 کاه  خواهاد یماز خدا ( ع)علی». است( )ععلی دعا و راز و نیاز حضرت مسلمانانو یاریگر معنوی تری، عوام مه  از -پ

 (.83 :1382مرادی،)« او نمیرند شمشیر به نبودن، مسلمان سبب به سفیان، رلعة مردم

عاال    در ولای  مدیناه اساتو   در ظااهر باه ( ص)جیامبر. است بسیار اساسی نقشی خوا  دارای رؤیا و نامه،خاوران در -ت

 که ندیبیم خوا  در را حضرت آن راهی، جنج سر بر( ع) گردد. علیها میعام  جیروزی آن اسلام، سهاه با یاری خوا  و رؤیا

 در دژ، جیاامبر را  بار  تسالط  از جاس  المحج،وابا  به مقصد برسد. سلامتبه راهی رهسهار گردد که از و بایددهدیمفرمان  او به

سبب اسیر شدن او شده، یاری رسااند.   چاه، در( رخ گ ) چهرگ  که را اشتر مالک کند،درخواست می او از بیند کهخوا  می

 بارایش  را سالیمان  ، یادگااری 2بلاور  کاوه  فاراز  شاود و از  1راهی راام  که دهدیمفرمان ( ع)علی خوا ، به عال  در حضرت آن

 رلعاة  درهاا  آن کاه  دهاد یما فرماان   او باه  خوا  در و جیامبر کندیم گ  را مسلمانانو  مالک( ع)یعل رام، سرزمی، در بیاورد.

 خاوران جشیمان شده است. شاه که کند:یم تعبیر گونهای، را آن خوا ( ع) علی. خواران اسیر هستندآدم

هاا  آن باا  راه، جانج  از ریکای د و ساهاهش ( ع)علای  که گوشانیجی  مث  وجود دارندو خیالی نیز نامه، موجوداتدر خاوران -ج

روایای   فرماان  رباای آها،  حصا،  بار  است و زندانی کرده را او سلیمان حضرت که و دیویدهندیمکند و شکستشان برخورد می

 بار  دیاوان  و لشاکر  برد. اژدهاجناه میها آن دریا، به از یافت، نجات از جس حضور دارند و مالک یارلعه در که خورانیآدم وکندیم

دشاتی وارد   باه  خااوران  درراه و لشاکریانش  اباوالمحج، و شودیمها جیروز و بر آن کندیمنبرد ها آن با( ع)علی که بلور کوه فراز

  یاّ تخ خااوران،  جاادوان  باا  مسالمانان  جناگ  در در آن دشات هساتندو   ساگ  یاک  انادازة  باه  دارشااخ  مورچگانی شوند کهمی

                                                 
 مکانی خیالی است. رسدیمنشده است و به نظر جایی، ثبت چنی، مکانی در . 1

 شده است.کوه بلور در استان مازندران، شهرستان رامسر، بخش مرکزی، دهستان اشکور در روستای میج وارع  . 2
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 .(189: 1382 مرادی،) نگردیم آن در را خود چهرة( ع) علی که درخشان است یکوه بلور، کوه همچنی، وکندیمنمایی برجسته

 خااوران،  لشاکر  و جاادوان  اسالام  ساهاه  میاان  جناگ  در ماثلاً  وشاود یما هایی دیده گوییشیج نامه،در خاوران گاهی -ح

 یابد کهمی را لوحی شود،وارد می رز شهر به( ع) علی ورتی کندوبینی میجیش را( ع)علی جیروزی سرزمی،، ای، از شناسیستاره

 حضارت علای   باا  رویارویی از را او ،اریکوش فلصال، دانشمند وزیر نوید داده استو را اشیروزیجو  نوشته او به خطا  دال

 آورد.رمیرا در سیطرة خود د و رام خاوران علی، نامبه شخصی که است خوانده 1دال دیوان در زیرا داردومیباز

 

 نامهعلی

ویر کشایده  العادة حضارت علای )ع( را باه تصا    و جم ، تصویری از کارهای خارق ورایع ففی، ربیع در ای، کتا ، در میان 

 اسات، مطارح   معرو  امام آورشگفت یهامعجزهعنوان یی که بههاداستان، تعدادی از «ففی،»استو برای مثال: در اواسط داستان 

 .شودیمیدا هو راهب برآن امام کرامات از آنچه و راهب شدنمسلمان و راهبی و جیداکردن دیری شده استو مانند داستان

 :سراینده گفتار اینک و

 هاادی امااام تنااگ شااد دیاار زیاا، چااو

 جااااوا  را بوالحساااا، کااااس ندادنااااد

 فاااوا  بااار بگاااو دریاااح گفااات وذبااا

 مااا، کاااه در ازآن راهاااب گفااات باااذو

 نمااااز انااادر مااا، باااوذم آنکاااه دگااار

 جرسااات زدیاااا مااارد یا ذمیاااد نچناااا

 اژدهاااا چهاااار گوشاااه چاااار از سجااا

 یازخااادا بتااارس هااارکس گفاااتیهمااا

 مذشاااا مساااالمان آن بااااتیه از ماااا،

 

 ناااادا او کاااارد ریااااد راهااااب یسااااو 

 فاااوا  باناااک حیااادر  بااااره زددگااار

 جاااوا   یداذ یااارد ماااا  چاااه از تااااک

 شااااات،یخو تاااااو ،یاااااد از نهاااااروردم

 بااااراز بااااوذم جهاناااادار بااااا یکاااای

 بجساات آتااش سااو هاار ماا، ریااد ،یکااز

 رهاااا مااا، یساااو آتاااش کاااردیهمااا

 ینمااا دریااحه باا تیاارو تااو اکنااون هاا

 شاااادم فرمااااان بااااه را ینباااا و خاااادا

 (ر 1،159چ : 1388 ،عیرب)                     
 

 یسات دو از بیش یهادست( ع)علی حضرت که  یکنیممشاهده  جم ، جنگ در خلال را )ع(علیحضرت  معجزات از دیگر

 یهادست: دهد کهفرمان میها آن به سهس و کندیم رطع را داشتند، درازی به هودج عایشهرصد دست که خود را لشگریان از نفر

ی افاتحاه ( ع) لای ع حضارت . گذارندجداشده می جای بر را بریده یهادست نیزها آن ررار دهید و جایش سر را ة خودشد بریده

 یابد.می هبودبریدة آنان ب یهادست کشد ومی نفر ة هردیبر دست را بر روی رسول حضرت ردای خواند ومی

 ساااهاه ای گفااات و لاحاااول کااارد علااای

 کتاااان هااا  ماباَاار گاااردد معلاااوم ناااه

 بااااود کاااای آنجااااااز  حمیاااارا سااااهاه

 خاااویش هاااایدسااات آوریدناااد ساااهه

 زماااان آن دسااات نهاذناااد بااار باااه هااا 

 آوریاااااد شااااافیع را نبااااای و خااااادا

 

 الاااااه بهااااار ز هاااااادسااااات بیاریاااااد 

 گماااانبااای راساااتی کاااژی و از ایااا،

 دود همچااااو آمذنااااد عایشااااه سااااوی

 فاا  زدنااد جااس و جاایش  دو سااههو هاار

 ژیااااان شاااایر خوانااااد فاتحااااه ساااابک

 کشااااید یااااک بااااه هاااار جیااااامبر ردای

 (ر 53 ،1 چ: 1388 ،عیرب)                      
 

ای کاه هاد  از   گوناه توجه بوده است، باه )ع( همیشه موردعلیتاریخی در میان کرامات و معجزات حضرت  روایات فحت

                                                 
 دیوان دال، ساختة ذه، اب، حسام است. . 1
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اهادافش،   اسات. ربیاع در راساتای    (ع) علای  آل دوستداران شیعیان و تحسی، حس برانگیخت، م،مرد ایمان هاو تحکی ای، داستان

کناد.  ، طی میاندبودهگیرد و در بیان عواط  و احساسات، راهی را که دیگران عاجز ردرت شاعرانة خود را در توفی  به کار می

 ها باه  است.شفاهی و جیوند ای، داستان و کتبی ونّمد یهاداستانتوجه بوده و هدفش گردآوری ربیع به ابداع و خلق بی

 حماساة ابا،   یهاا جلاوه نامه است. از منظومة علی تربرجستهنامه، عادت در منظومة خاورانعادی و خرق طرح مسائ  غیر

یاالی و  خ اجساام  .اباد ییما انگیاز ظهاور   حسام در رالب موجودات ناشناخته، افسانه و افسون، طلس ، جادو و مطالب حیارت 

ی خیاال و چگاونگی رماوز    هاافقی هایکرانگی حیات و بیهایداریناجاروح ممک، است، در جامة هنر ترسی  شوند تا از بی

 هستی جرده بردارند.

هاا،  ایا، شخصایت  »هاای آرماانی وجاود دارد.    ی اساطیری و جهلوانی، شخصایت هاحماسهدر رلمرو قهرمانی؛  ابعاد 3-3

خش حماساه،  ب(. بیشتری، 42: 1381)رزمجو، « هاستها و ناجاکیوالای یک ملت و جیکار با نامردمی هایهدفشان تحقق آرمان

های ملی، رومی یا ناژادی اسات و   کنندة رهرمانیسرا ترسی ای که شاعر حماسهگونهبه اشخاص و رویدادها اختصاص داردو به

جناگ  »ففا الله ظومة حماسی وجود دارند. از دیدگاه ذبیحنظر عاطفی، احساسی در منهمچنی، تصویرساز اشخافی است که از

حماسای   های رومی، وظیفة منظومةها و مردانگیهای یک منظومة حماسی نیست، بلکه توفی  جهلوانیو خونریزی از ویژگی

 (.9: 1379)ففا، « های حماسی جهان هستی که ای، خصیصه در تمام منظومهاگونهبهاستو 

 . یکنیم بررسی را برجسته شخصیت چند هایاز رهرمانی هنمون چند اینجا در

 

 نامهة علیمنظوم در ابعاد قهرمانی

کارد کاه   بود و چنان حملات شدیدی در رلب ساهاه دشام، وارد مای    مقدّم خط همیشه در هاجنگ در( ع)علی حضرت 

  شاد و  ر امام علای )ع( چناد باار خا    دشم، از رویارویی با ایشان وحشت داشتو چنانکه در جنگ با شورشیان بصره، شمشی

ا های جم  و ففی،، شخصااً شارکت داشات و هماة جهلواناان نامادار ر      برای افلاح به خیمه بازگشت. آن حضرت در جنگ

کاه جناگ باه اوج    سوی شتر عایشه را داشت، از میان بردو زماانی  هر سهاهی که رصد حمله به شکست داد و در جنگ جم ،

ه رفات و  طر  شاتر عایشا  تنهایی بهنصار اطرا  شتر عایشه را محافره کرده بودند، آن حضرت بهخود رسید و مهاجری، و ا

 حضرت علی )ع( گریختند. سهس با لشگریان جم  وارد جنگ شد. سهاهیان جنگی دشم، از ترس رویارویی با

 ما  ج جناگ  خالال  رد را علای  حضرت رشادت و ة شجاعتفحن دینی، روایات به خود حماسی نگاه بهباتوجه سراینده

 .است نموده ترسی  گونه بدی،

 یعلااا برابااار رایاااحم باااا شاااد چاااو

 مگااااار برآماااااد یگفتااااا فاااااور دم

 کردگااااار رذگاااادا یکاااای نااااامخ باااا

 حسااام و ساانان از شااد کااه خااون زبااس

 

 یملاااا ریشاااا دیاااابغر تناااادر چااااو 

 روزباااریزه بااا اعااادا بااار شاااد جهاااان

 ذوالفقاااار یعلااا زد مااار وراساااتچاااپ

 فااااملعااا  یزمااا شاااد زردگاااون هاااوا

 (ر 1،50 چ: 1388 ربیع،)                       
 

 بایش  ،اناد شامرده  حسابگران آنچه بربنا( )ععلی در آن روز حضرت جم  است. جنگ حساس یفرازها از یکی 1الهریریوم

دشم، تاخت و بررلاب ساهاهیان دشام،،     سهاه سویبه و ناراست کج شمشیری با وی کشت. را عر  آوراننام از جانصدت، از

                                                 
ه  در میاان معرکاه، باه     دار بود وتری، روز نبرد ففی، بودو در ای، روز امام علی )ع( ه  فرماندهی سهاه را عهدهتری، و هولنا شنبه، سختروز جنج . 1

 ده شده است.یا روز غُرش )یوم الهریر( نامی« شنبهروز جیکار جنج»جرداخت. آن روز جنگی سخت می
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 یدی وارد کرد.حملات شد

 مااارد شااایر آن در ماااردان باااه میااادان 

 شااااام نامااااداران ایااااا گفااااتهماااای

 جانتاااان رساااد باااه نیاااران جاااس کااازی،

 شااااااد دهیشااااااکوه زو انیشااااااام دل

 

 نباااردهااا  از دشااامنان جساااتهمااای 

 شاااام دیاااخواه چاشااات هماااه مالاااک ز

 خوابتاااااان در بساااااازد مالاااااک چاااااو

 شاااد نکوهیاااده در باااه غااا   روانشاااان

 (ر 142 ،1 چ: 1388ربیع، )                    
 

طر  باوده و از حفاظ   ها وترسی  شجاعت جهلوانان بیکنندة ای، موووع است که شاعر در توفی  فحنهابیات فوق بیان

هاا  شدن سهاهیان در میدان جنگ و همچنی، کثرت کشاته طرفی تقاب  منطقی جهلوانان را هویدا ساخته است. شاعر کشتهای، بی

 است.را بدی، گونه توفی  کرده 

: اسات  گانهدو ای، منظومه غالباً هد  گفت توانیم بیان شد،( ع)علی حضرت یهایرهرمان از که ییهامثالشاهد بهباتوجه

 دیگار  ماذاهب  جیروان با معاروه و جویی، مقابلهمنظومه ای، سرودن در ة افلیزیانگ اجتماعی، جهات از. اجتماعی و شخصی

ای جهات یاادکرد ماوارد    و نتیجاة آن ایجااد زمیناه    ح منارب حضرت امیرالمؤمنی، استمقصود شر ة شخصی نیزجنب ازاستو 

 آموز اخلاری است.عبرت

 

 نامهة خاورانمنظوم در ابعاد قهرمانی

طاوری  بخشدو بهارتضای حال و مقام به کلمات، روح میهای حماسی، بهفحنهحسام در میان نامه، اب، در منظومة خاوران

های آفرینش زبانی، توفی  جهلوانان ویای مفهومی برجسته با حماسه است. زبان و طرز ادای شاعردر میان جلوهکه هر کلمه گ

یابادو  ها، تیغ و شمشیر فورتی دیگر مینوای چکاچک نیزهه  شود و موسیقی کلام و طرز ادای شاعر،و رهرمانان، برجسته می

کند. تواناایی شااعری ابا،    تا  و تهش مرگ وزندگی را تداعی میوجرتبهای ای که همة برخوردهای حماسی و لحظهگونهبه

 و کلماه  نیروی کمکبه مختل  یهاحالت القای چگونگی و حرو ، افوات از خافیتّ حسام سبب شده است که وی بتواند

ر هنگام بزم، ملای  و نرم ای شایسته جیدا کند و دمند شود و لحنش در لباس کلمه و کلام با رعدوبرق و فاعقه جلوهبهره کلام

 گوید:گونه موارد در شعر اب، حسام زیاد است، آنجا که میشود. ای،

 شاااگفت حیااادر ماناااد شااابتیاااره در آن

 راساات سااوی از چااپ دساات چنگااال بااه

 دلیااار مااارد برداشااات نعاااره آن چاااو

 

 بگفااات یااازدان ناااام زماااان انااادر هااا  

 راساااات جهلااااوی بگرفاااات و بیازیااااد

 شاااایر و بباااار از بیشااااه آن بهرداخاااات

 (163 ،1 ج: 1382 حسام، اب،)                
 

افکند، تداعی فریااد  ِ جنگ لرزه میبر جیکر کافران غارتگر در میدان که( ع) یعلنامه، فریاد بلند حضرت در حماسة خاوران

دو در هماة  بیننا خاوار و متجااوز مای   های دینی و ملی خود را جایمال دشامنان خاون  شده در گلوی مردمی است که ارزشخفه

جاای  حساام و ربیاع در جاای   شاود. گفتنای اسات کاه ابا،     انگیز مای حسام، روان و دلها، زبان نیرومند و توانای اب، توفی 

اند و ای، ویژگای حماسای را باه هار طریاق،      نامه، به هر دستاویزی به بیان ابعاد رهرمانی نوع انسان جرداختهنامه و علیخاوران

سخ، اینکه در ای، دو منظومه، تقریباً هیچ داستانی نیست که ابعاد اند. کوتاهزمانی نرم و مؤثر بیان کردهو  فلابتگاهی تند و با

 ابعاد رهرمانی( در هردو منظومه بسیار برجسته است.) صهیخصبه همراه نداشته باشد و ای،  رهرمانی

طاورکلی خیاالی اساتو اگرچاه     باه  ت است،بی 22500مشتم  بر  که نامهی خاورانهاداستان حماسی؛ زمان و مکان 4-3

یی روی ناداده  هاا فحنهگاه برای ایشان چنی، شود، هیچمحسو  می هاداستان)ع(، یک امر حقیقی در ای، وجود حضرت علی
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 و ناشاناخته اسات   نامهخاوران در موردنظر یها،یسرزمیی که تاریخ گواه آن باشد، مشاهده نشده است. هاجنگو چنی،  است

 شاده  گزینش طوری نیزها آن اسامی حتی و مجهول و ساختگی کاملاً هستند اند، اشخافیزیستهمی هامکان آن در که یشاهان

 :کندچنی، ذکر می او از حسام اب، که ة نخستی،سندینو که نیست معلوم ندارد. شباهت ملیتی و زبان هیچ به است که

 نااااااژادتااااااازی دانااااااای خردمنااااااد

 

 یاااااد دکاااار چناااای، زبانااااانتااااازی ز 

 (92 چ ا:: 1382 حسام،اب،)                    
 

 محساا  اب، جردازخیال بعة طدییزا خیالی، ییهاداستانچنی،  یقی،ی خیالی را از کجا جیدا کرده استو بههاداستانمنبع چنی، 

 است. بوده

الو عنوان شاهد مثای که بهگونهو بهاستای مزّی، شده ی آراستههابرگنامه، با شاخ و های خیالی در منظومة خاورانداستان

ان آن شاکنی داردو چراکاه ایا، دو شخصایّت در زما     رویارویی حضرت علی )ع( با تهماسب، رباد و فلصال، حکایت از زمان

 کارد حسای،   همچون ییهاکتا  شمار وجود دارد، در جارسی زبان به اکنون که ة منثورینامخاوران زیستند. کتا حضرت نمی

 باا  یاز ن برخای  و خاود دارناد   در را حساام  ة ابا، ناما خاوران اساامی  از بعضای  آثااری،  چنای،  خواستاران است، رارسلانامی و

 .موجود است آن در ییهایگوندگر

 نامهوو در منظومة علی

 یعل نی،المؤمیرام نظیر محاجه عناوینی. دارند تاریخی ای، کتا ، وارعیت موووعی و عناوی، نامهزمان و مکان ورایع علی 

 و طلحاه  جخارو  ،(ع) الماؤمنی، امیر با بیعت عثمان، خلافت شیخی،، تاریخ خلافه حضرت، آن با طلحه بیعت و طلحه با( ع)

 کماک  وفیاان، ک باه  علای  نوشات،  ناماه  عایشاه،  گردکردن سهاه بصره، در عامری اللهعبد انگیزیفتنه مکه، سویبه مدینه از زبیر

 ساهاه  و کوفاه  هبا  و عماار  حسا،  فرساتادن  و زبیر ب، اللهعبد گرفت،جرچ  و مکّه از جم  افحا  معاویه، حرکت از خواست،

 جناگ  تیار  اولی، که زبیر تیرانداخت، ،(ص)امبریج همسری از را عایشه علی دادنطلاق طلحه، آراست،سهاه و علی آوردن بیرون

 نازد  باه  را بکراباو  محمد فرستادن و را عایشه حرمت امیرالمؤمنی، او، حفظ مردن و طلحه جیکر بر خطا به آمدنش فرود و بود

 و معاویاه  نگاردآورد  لشاگر  فافی،،  حر  آغاز. کردیم لعنتشان نماز هر در علی که آنان نام ذکر و جم  حر  جایان عایشه،

ة مقابلا  و صار م باه  معاویاه  ساهاه  هجوم و آوریزبان و معاویه نزد به رسولی به را طرماح علی فرستادن علی، به نوشتنش نامه

 وارعیات  ،وراایع  بخاش عظیمای از ایا،    کاه ... مصر و به را مالک علی فرستادن علی، نزد به ابوبکر محمد گریخت، و مصریان

 .دارند تاریخی

 

 نامه با شاهنامة فردوسینامه و خاورانة علیمنظوم مشابهت -4

های نبرد، غالباً توفی  میدان ساطیری آن داشته و درهای ابسیاری به شاهنامه و زمینه خاطرنامه، تعلقربیع در منظومة علی

اشاد، در  بدهندة اشاره به ایران باستان و زمینة فرهنگی شااهنامه  های شاهنامه بسیار بهره برده است. تعبیراتی که نشاناز وف 

 نامه فراوان است.سراسر کتا  علی

 دژم شااااایر چاااااو شاااااد در آوردگاااااه

 جنگجاااااوی آن رفااااات در آوردگاااااه

 اساات مگاار رساات   گفتاای کااه سااواری
 

 /پ 111 روسات   شاد  زناده  مگار  گفتای  تو 

 ر/44 روی کاارد خااود سااوی هماااوردِ بااه

 پ/137 اساات نیاارم نااامور تخمااة از کااه
 

در  ای که سراینده، رهرمانان اسااطیری را گونهوار رهرمانان ملی محفوظ استو بهنامه جنبة اساطیری و نمونهدر منظومة علی

ناماه در  کند. رست  برای او همچنان رمز تواناایی و دلیاری اسات. منظوماة خااوران     تحقیر نمی ویش،با رهرمانان دینی خ ریاس

 فعاال  نماودی  مبالغه و فاور خیاال   ،ها یتوف ای، با شاهنامة فردوسی دارد و در توفی  میدان جنگ، شباهت بسیار زیادی
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 : یخوانیم را (ع)حضرت علی  با رطّار جنگ یی ازهارسمتدارد. برای مثال، 

 زنگااااااارگون شمشاااااایر کشاااااایدند

 سااااایاه گاااااردی و غبااااااری برآماااااد

 ذوالفقااااار او باااار دریااااح فروهشاااات

 او مشااات در ماااهیدون باااه شاااد ساااهر

 

 انااادرون دسااات باااه رومااای ساااهرهای 

 سااااهاه چشاااا  مانااااد تهاااای میاااادان ز

 سااااوار یجنگاااا آورد ساااار باااار سااااهر

 او انگشااااتجاااانج بااااا جنجااااه همااااه

 (86 تا 1،83چ  :1382 ،حساماب، )           

نیست، گرایش به خرد و خردورزی  نامه و مطالب ای، کتا ، بیان آن خالی از لط یکی از مضامینی که در منظومة خاوران

یا حاوی عبرت و اعتبار از دنیا هستند،  و خردورزی، در بسیاری از آثار ادبی که جیام حکمی و اخلاری داشته خرد مقولة است.

، استو شااهکاری کاه در مقاام شناسانامة فرهناگ و      شاهنامه ی شاهکار حکی  توس،کی کندو از جملة ای، آثار،توجه میجلب

 شده است:آور افتخارات دیری، ایران است، بیت آغازینش با واژة شکوهمند خرد آراسته ملیت روم ایرانی و جیام

 خاااارد و جااااان خداونااااد نااااام بااااه

 

 برنگااااذرد اندیشااااه برتاااار کااااز ایاااا، 

 (1 ص ،1 چ :1389)فردوسی،                 
 

دلی  نیسات کاه فردوسای را    بی شودوی شاهنامه یافت میهاداستانلای شواهد متعددی برای خردورزی و حکمت در لابه

شاگرد خل  فردوسی است، به ایا، مقولاه    که . اب، حسام نیزکنندیمو حکی  فردوسی خطا   دانندیمشاعر خرد و حکمت 

اثناای یکای از   وری دعاوت کارده اسات. او در   ، مخاطب را به خردورزی و اندیشاه اشمنظومهجای اهتمام ورزیده و در جای

 :دیگویمگرایی و حکمت اندوزی ی ای، مثنوی، در توفیه به خردهاداستان

 خااااارد را روان باشاااااد یاااااار اگااااار

 توساااات ایراز  خاااارد را خردمناااادی 

 ایر و فرهنااااگ بایااااد اینجااااا  خاااارد

 ی اساااتاشاااهیجرا  خااارد مااار خردمناااد

 راهنماااای خااارد باشااادجاااایی کاااه باااه 

 

 بااااار خاااااورد خردجاااااروران جناااااد ز 

 توسااات فرماااان دهااای کارفرماااای چاااو

 آزماااااایزور باااااازوی و نیااااارو ناااااه

 ی اسااتاشااهیانددگرگونااه در هاار ساار   

 جاااایباااه خاااوبیباااه آیاااد تاااو ماااراد

 (96 ص، 1: چ 1382 )اب، حسام،             
 

، گاردد یما انگیاز، حاول محاور آن    ث ماؤثر و شاگفت  ی داستانی و حوادهافحنهنامه که تمامی از مضامی، دیگر خاوران

اسات، در   فردوسای  ویژه شااهنامة مایة آثار سترگ ادبیات فارسی بهستیزی است. عدل و داد که ب،سفارش به دادورزی و ظل 

ز اسالام در  رب  از اسلام در آثار زردشتی و چاه بعاد ا   چه ه  بازتا  بسیاری داشته است. در منابع دینی ایرانیان، نامهخاوران

نامه نیز به تبعیات از شااهنامه، در   ررآن کری ، توفیة مؤکّد بر رعایت حق و داد و جرهیز از ظل  و بیداد شده است. در خاوران

ایا، افاول ثابات     زشت گنهکاران گریزی نیست، از رعایت آنجا که از مرگ و فرجام ویژهها، بهآغاز یا انجام برخی از داستان

 ت.گزیر اسنا انسانی

 

 نتیجه -5

هاا در  هاا و شاک  باروز آن   مایاه درون های زیاادی دارناد،  ای، دو منظومه اگرچه ازنظر عنافر حماسی و بیرونی، شباهت

نامه نظر از ابعاد دینی علیفر ها با یکدیگر متفاوت است. عنافر حماسی در هردو اثر با شدت و وع  وجود دارد. داستان

( )عحضور حضرت علای  نامهو بانامه و خاورانسازی در دو منظومة علیویژگی رهرمانی حماسیو هاجنبهنظر از نامه،و خاوران
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بای، مسالمانان و کاافران     فورت گرفته اساتو در ایا، دو حماساة دینای،     ی دینی و جهلوانان سهاه اسلامهاتیشخص گرید و

نامه در توفی  میادان  نامه و خاورانو علیشوندیموز و در جایان، مسلمانان جیر دهدیمیی بسیاری با دلای  مذهبی رخ هاجنگ

ربیاع و  »خیال، نمودی فعال دارند. تقلید ، مبالغه و فور ها یتوفکارزار، شباهت بسیاری با شاهنامة فردوسی دارند و در ای، 

 آشکار است. کاملاً از شیوة بیان فردوسی «حساماب،

بیشتر از  جردازیدر شخصیت حسام و ربیعبه دست آمد که اب، ستانی ای، نتیجهنامه، از جنبة دانامه وخاوراندر بررسی علی

از او یاک   لای و با رهرمان نشاان دادن حضارت ع   اندکرده استفاده ی داستانهاتیشخصروش مستقی ، یعنی توفی  و شرح 

رح ی ای، دو منظومه در زمیناة طا  هاتانداسبسیاری از . دینمایمالعاده که به نظر مخاطبان دور از نظر و خارق اندساخته «تیپ»

عاادت   نامه در مورد حوادثی کاه مارتبط باا عنافار خارق     داستان منظومه خاوران طرح داستان، بسیار منسج  و ساختارمندند.

ر عنافاری  العااده باودن، باا حضاو    زمینة خاارق  در .کندیمجذیری دور است، دارای وع  و سستی است و داستان را از باور

را  آن تاوان یما وغریاب در ایا، منظوماه،    درجای اشایا و مکاان عجیاب    و همچنی، تکرار جی جادو همچون دیو، اژدها، جررنگ

ناماه دیاده   ة علای ممنظوالعاده نظیر اژدها و دیو در است که عنافر خارقدر حالی  ،یا منظومه حماسی ایران نامید. ،یتریلیتخ

ی اخلارای  نباودن از فافات والا  یت و فمیمیت رهرمانان ای، دو منظومه و دور نسازی، حس، . ازنظر ویژگی رهرمانشودینم

طاورکلی،  باه  ، رهرمان افلی داستان را نمونه و مظهر انسان آرماانی و حماسای خاود بدانناد.    خصوص مردمکه  اندشدهسبب 

 نامه انسجام کمتری در ساختار دارد.در ریاس با علی نامهخاوران
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